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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ «الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

یه الام:» الحسين اداالله الامام «ل

لُ َ ْG
َ

أ وَ َْ
َ

أ ِ اَاللهَّ ابَ َ َ
 فإَِنَّ سَةً  ِG َG دُّ َُ ا َ ْG ُّَا تَكُنِ «فإَِنْ

لُ َ G ْ G
َ

أ ِ اَاللهَّ فىِ یْفِ َّِ ئٍ ِِْا تْلُ ََ ئَتْ ِIْG 
ُ

أ وْتِ َ ْِ بْدَانُ
َ ْ
اَلأ تَكُنِ إِنْ {وَ

خجَْلُ
َ

أ اَلْكَسْبِ فىِ رْءِ َ ْ
َا سَعىِْ ُ َّ ِَ راً دَّ َ Hُ ْماً ِH  رْزَاقُ

َ ْ
اَلأ تَكُنِ إِنْ وَ

{۱ خَلُ.» ْ َي رْءُ َ ْ
َا بِهِ رُوكٍ ْَ َلُ ا ََ خجََُْا رْكِ َّِ مْوَالُ

َ ْ
اَلأ تَكُنِ إِنْ وَ

فرح و سرور مایه ما اندوه و حزن این ان شاءاالله است. بکاء و آه سوگ، اندوه، حزن، شب حسینی، عاشوراي شب
(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشد بوده ما المعاد یوم در ما

هنوز آمار این آیا نمی دانم و داشتم قبلاً من که آماري بدهم تذکار را نکته اي امشب مباحث در شروع از پیش
این و است کشور دانشجویی هیئت بزرگ ترین (علیهم السلام) اهل بیت محبین هیئت که بود این نه؟ یا پابرجاست
این به باید و است کشوري افتخار بلکه نیست؛ فقط شیراز شهر افتخار نیست، فقط شیراز دانشگاه افتخار افتخار،
یک گاه ما می دانم؛ را اجرایی کار پشت صحنه و کردم اجرایی کار چون بالید؛ فرهیختگانی و علمی عظیم اجتماع
درست همایش این تا می دویدیم آن از پیش باید ماه دو همایش این براي و می کردیم برگزار نیمروزي همایش
باید را این عزیزان و است مالی مخارج داراي دارد که زحماتی بر علاوه تراز این در هیئتی برگزاري شود، برگزار
محرم اول از دیگر که است سال دو که می کنید میل شما که غذایی این امسال شنیدم هیئت مسئولین از بدانند؛
یک تا میلیون هشتصد بین می شود، برگزار اطعام برنامه هفتم یا ششم شب از و بشود توزیع غذا این نمی شود
کمک نیز دانشگاه و است قیمتش میلیون ده ها این ها که شده گرفته پروژکتور تا دو و است غذا هزینه فقط میلیارد
کمک درعین حال ولی بایستند؛ می دهد اضافه کار را خدماتی نیروهاي و می کند طبخ دانشگاه را غذا اکنون می کند.
همه ولی می کند؛ کمک و است پشتیبان دانشگاه در رهبري نمایندگی نهاد دفتر اینکه با است محدود هم دانشگاه
کشور دانشگاه هاي افتخار شیراز، شهر افتخار این است حیف و است ناچیز مردمی کمک هاي کنار در کمک ها این
مادران و پدران خودتان گذشتگان نیت به که است این تقاضا پس ببیند. ضعف مالی مسائل کمبود به خاطر بخواهد
هیئت زیرا نداد؛ نتیجه خیلی اما گفتیم؛ مکان این در سال یک کنید، جیب به دست خودتان خانواده سلامتی براي
یا ملکی زمینی، باشد داشته وقفی می تواند کسی اگر و دارد ماندگار امکانات به نیاز سابقه سی سال حدود با محبین
صدسال من که است اوقاف می ماند باقی انسان براي دنیا این در که چیزي بالاترین زیرا است؛ مطلوب آپارتمانی
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همت می بینم؛ ثواب دارم دائماً من و می کند را خودش کار دارد وقف این و خوابیدم خاك در سال دویست یا
کنید. تقویت و تعظیم را است دشمنان چشم خار که را حسینی جلسه این و کنید

اعلام به صراحت داشتند (علیه السلام) سیدالشهدا هیئت در بمب گذاران که اقرارهایی در گفتن اطلاعاتی دوستان
دانشگاه مسجد کنیم بمب گذاري شیراز در می خواستیم که دومی مکان اول، هیئت آن جلسه از بعد ما که کردند
در سر آن ها چون نمی گرفت؛ قرار بین المللی موردتوجه آن قدر یقیناً نبود چشم خار مجلس این اگر بود. شیراز

داشتند. غربی ها آخور
به کند شریک بیش ازپیش سفره این در را ما و کند رنگین تر روزبه روز را اباعبداالله سفره متعال خداي ان شاءاالله

(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل و محمد بر صلوات برکت
بود دسته دو هم اشعار این و می خواند که بود اشعاري سخنانش از بخشی عاشورا روز (علیه السلام) حسین امام
معناي می کرد؛ جاري زبان بر حضرت و بود دیگر شخص مال شعر که است این انشادي معنی انشایی؛ و انشادي
(علیه السلام) اباعبداالله انشایی اشعار از خواندم که شعري بیت این می سرود شعر جا همان حضرت یعنی انشایی

است؛
است. گران قیمت تر آخرت و است بالاتر آخرت است نفیس دنیا اگر شعر: ترجمه

شبانه روز در فقط بار چند و است شده مطرح آخرت و دنیا نسبت سنجی بحث این مکرر عاشورا و کربلا جریان در
با باید ما و آخرت و دنیا بین است نسبتی چه که دارد بحث این اهمیت بر دلالت این و شده مطرح این عاشورا

کنیم؟ تعامل چگونه آخرت و دنیا
که رجزهایی در و (علیهم السلام) اباعبداالله اصحاب کلمات در و (علیه السلام) اباعبداالله کلمات در مطلب این

کنیم. دقت آن در باید و است پرمایه و بها پر ما دین در که است بحثی این و آمده مکرر خواندند
منتها چیده، را لیوان ها فروشنده مغازه درب دید بخرد لیوان بود رفته طرف گفت کنم شروع را مسئله طنز این با
دو اما است؛ خوب چیزش همه لیوان ها آقا گفت: و فروشنده به کرد رو ساده خریدار آقاي بود، چیده برعکس
فروشنده آقاي است، باز آن ته است این دومش اشکال است بسته سرش است این اولش اشکال دارد اشکال تا
آن ته و است باز سرش می دیدي می کردي نگاه درست اگر من عزیز ببین گفت: و کرد برعکس برداشت را لیوان

است. بسته
نمی داند انسان که است این مشکل است، دید زاویه مشکل است، جهان بینی مشکل دارد امروز بشریت که مشکلی

کند! نگاه چگونه انسان و جهان خداي انسان، جهان، به باید
باشد! چگونه دنیا به نگرشش باید نمی داند

باشد! چگونه آخرت و عقبی به نگرشش
دنیایی بود، درست دنیا به شما نگرش اگر می گوید: هم ما دین نشد. تفسیر درست انسان وجود در دغدغه این

است. خوبی جاي و است ممدوح می کنی زندگی آن در داري که
دَ تَزَوَّ نْ َِ غِنىً دَارُ وَ ا ََْع مَ ِَ نْ َِ ةٍ َِَ دَارُ وَ ا َََصَد نْ َِ صِدْقٍ دَارُ ا َ ْG ُّَا {«إِنَّ (علیه السلام): امیرالمؤمنین تعبیر به
{اِكتَْسَبُوا ِ اَاللهَّ اءِ َِْو

َ
أ ُَ ْَ }وَ ِ اَاللهَّ وَحىِْ ُ ِ ْَ وَ ِ اَاللهَّ مَلاَئِكَةِ َُلىَّ وَ ِ اَاللهَّ اءِ حِبَّ

َ
أ ُِْَ ا، بهَِ ظَ َ َّِا نِ َِ ةٍ َ Gِْمَو دَارُ وَ ا َ ْِ

ةَ.»} نََّ
ْ

اَلج فَِا وا رَبحُِ وَ ةَ حمَْ َّَا فَِا
است. الهی اولیاي تجارت محل

در عده یک که است بازاري دنیا «.{۲ آخَرُونَ خَسرَِ مٌ{وَ ْَ فَِا رَبِحَ سُوقٌ ا َ ْG ُّَا» (علیه السلام): هادي امام تعبیر به
مذموم؛ دنیاي می شود تو براي دنیا این نبود درست آخرت و دنیا به تو نگرش اگر اما کردند؛ سود و بردند او

بیان می دهد اجازه وقت و فرصت من به که آن قدر عاشورا شب این در را مذموم دنیاي و ممدوح دنیاي فرق هاي
بشود تصحیح است، بوده خطایی نگاه آخرت به اگر یا است بوده خطایی نگاه دنیا به نگاهتان شما اگر تا می کنم
این بین نسبت و شناختند درست را آخرت و دنیا حسینی ها است؛ بوده همین یزیدي ها با حسینی ها عمده فرق که
امشب صاحب مطهر روح به باشد ما امشب توشه ان شاءاالله و نفهمیدند درست یزیدي ها و فهمیدند درست را دو

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه شهیدان سالار و سید
باطنی یک دنیا این می بیند می کند نگاه که را دنیا مؤمن انسان که است این مذموم دنیاي و ممدوح دنیاي فرق اولین
شکل درست جهان بینی اش که انسانی کافر و منافق انسان اما می کند؛ توجه هم باطن آن به و ظاهر این از غیر دارد

می بیند. را دنیا ظاهر فقط نیست، منطبق واقعیات بر و است نگرفته

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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که هستند کسانی این ها بیچاره و بدبخت انسان هاي ،«۳ َفُِنَ ْُ الآْخِرَةِ عَنِ ْَُو ا َ ْG ُّا یََاةِ
ْ

الح َِ ظَاھِرًا ونَ ُَْيَع»
پس است عجیب غافل اند؛ است، آخرت که دنیا این باطن و دنیا این حقیقت از ولی می بینند؛ را دنیا حیات ظاهر

ببینم. را آخرت باید دنیا با من باشم داشته باید را هنر این آخرت براي باشد آیتی من براي باید دنیا
مَا ََ دْلاَلَ ِِْاَلا نَّ

َ
ابِ}أ َْ

َ ْ
اَلأ ذَوُو مَ ِَ ْَ «{وَ فرمود: است ایرانی ها ما ولی نعمت که (علیه السلام) رضا امام تعبیر
اینجاست. در که آنچه به مگر نمی شود فهمیده بالا عالم «.۳ ھَاھُنَا ا بمَِ إِلاَّ يَكُونُ لاَ ھُنَاكَ

کنم؛ عرض نمونه یک
چرا ببین ساله هر ببین! را این می گوید: کریم قرآن می شویم؛ زنده می شویم، افسرده می شویم، پژمرده می میریم، ما
و درخت و میوه برگ، گلستان، گل، می بینی باغ، در می روي جنگل، در می روي می شود! عادي چشمتان در مسائل
این سال هر و بی برگ وبار لخت وعور، درخت تعدادي می بینی آن داخل برو زمستان را باغ همین می کند کیف انسان
ِَیفٌ َ االلهَّ إِنَّ ةً َّَ ْُ رْضُ

َ ْ
الأ صْبِحُ ُَ مَاءً ماَءِ َّا َِ نْزَلَ

َ
أ َ االلهَّ نَّ

َ
أ تَرَ ْَ

َ
أ » می شود که بهار دوباره می شود. تکرار فرآیند

گلابی این می شود؛ میوه و می گیرد شکوفه می گیرد، برگ آرام آرام درخت می آید، گرما می آید، باران آب «.۵ ٌ ِخَب
ُ وَااللهَّ » می فرماید: خداوند پاییزي؛ و تابستانی زمستانی، میوه هاي این استوایی، میوه هاي این آبدار، سیب این آبدار،
همین نیز قیامت ،«۶ شُورُ ُّا َِ كذََٰ ا مَوْتهَِ دَ ْَ رْضَ

َ ْ
الأ بِهِ ا َْ َْ

َ
فأَ تٍ ِّَ ٍََب إِلىَٰ اهُ َGْقَُG  ًََس ُ ِث ُَ يَاحَ ِّا رْسَلَ

َ
أ ي ِ

َّا
کنم؟ زنده را پوست و خاکستر استخوان، چهارتا نمی توانم من کنم، زنده را مرده درخت می توانم که من است

این جوري دنیا ،«۷ تْهُ َْ
َ

أ ا ََْإِل ََ ْ 
َ

أ ْَ وَ تْهُ َ َّ َ  ا بهَِ ََ ْ 
َ

أ ْَ» فرمودند: به صراحت (علیه السلام) امیرالمؤمنین لذا و
می کند کور را تو دنیا دیدي را دنیا فقط اگر اما می شوي؛ بینا و می گیري پند دیدي را آخرت دنیا عینک با اگر است،
همین جا کرد، درك باید همین جا را آخرت است؛ آخرت آن باطن و است ظاهري دنیا حقیقت می شوي کور و

است. ممدوح و مذموم دنیاي فرق این و دید را باطن این باید
می بینم را آخرت دنیا طریق از من ممدوح دنیاي در اما می بینم؛ دنیا از ظاهري فقط من مذموم، دنیاي در فرق اولین

می بینم. را قیامت و معاد دنیا طریق از و
و است پدیده اي یک که ببینم پسینه بدون و پیشینه بدون را دنیا این من که است دنیایی مذموم دنیاي دوم، فرق
عالم و زر عالم مانند دنیا از قبل عوالم دارد، پیشینه دنیا این می گوید مؤمن نیست، این مؤمن نگاه است؛ خودش
آدَمَ بَنىِ ْِ كَ رَبُّ خَذَ

َ
أ «{«وَإِذْ است، گرفته اقرار ما از خدا زدیم، حرف خدا با شدیم، روبرو خدا با جا یک ما میثاق

َفِِنَ ا َ ٰَ عَنْ ا كنَُّ َّِإ امَةِ َ  ِHْا يَوْمَ تُَُا نْ
َ

أ َْد ِَ} بَلىَٰ ُَا كمُْ بِرَبِّ تُ ْ َ


َ
}أ ْِِس ُ G ْG

َ
أ ٰ ََ ْَُد َْ

َ
وَأ مْ ُَ يَّ ذُرِّ ْِِرُُظ ْِ

«.{۸
دیدار قبلاً خدا با ما نمی بود. خداشناس دنیا این در نفر یک نبود دیدار آن اگر فرمود: (علیه السلام) صادق امام

کردیم. فراموش حالا و داشتیم
گفت: (رحمت االله علیه) بهایی شیخ جناب

9 خفتی لا بستر به امروز، گفتی بلی الست روز در
مرحوم کند رحمت خدا است. کار در آخرتی نیست؛ نیز پسینه بدون اینکه چه نیست پیشینه بدون پدیده یک دنیا
انسان الدنیا. بعد الانسان و الدنیا فی الانسان الدنیا، قبل الانسان دارد؛ رساله سه را (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه

است؟ می کرده چه کار بوده کجا دنیا از قبل
بکند؟ باید چه کار دنیا در

بکند؟ چه کار باید دنیا از بعد
ما خوب کتاب هاي از فرجام” تا آغاز از ”انسان عنوان تحت است، شده خوبی ترجمه و شده جمع رساله سه این

کنند. مطالعه را کتاب بگیرند، به خصوص جوان ترها است.
طرف آن و این طرف ولی می بیند؛ را خودش است، ابتر پسینه و پیشینه طرف از که است دنیایی مذموم دنیاي
إِنْ مٍ ْِ ْِ َِ بِذَٰ مْ لهَُ وَمَا ھْرُ َّا

َّ
إِلا يُھْلِكُنَا وَمَا یَا وَنحَْ وتُ نمَُ ا َ ْG ُّا ا َُا ََ

َّ
إِلا هىَِ مَا «وُََا می فرماید: قرآن نمی بیند. را

زندگی همین ما هستی تمام گفتند: است مذموم دنیاي دنیایشان که آنهایی و کفار ظاهربین ها، «.۱۰ ونَ يَظُنُّ
َّ

إِلا ْُ
می اندیشیم؟ المادي اصالت آمریکا و اروپا در غرب، در ما چرا دنیاست؛

www.rezaitehrani.ir3
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چرا؟ است! پول فرهنگ است! پول سیاست است! پول اقتصاد است! پول چیز همه
جنایت. با ولو باشم خوش باید الان و دارم پسینه نه پیشینه، نه اکنون، و هستم من می گوید است این تفکر چون
یک صدي ها! در یک بود، 11 وال استریت نهضت نام به شد سرکوب به شدت و آمد پدید آمریکا در که نهضتی
کفار است. غلط نگاه چون است؛ پول اصالت چون می کند؛ حکومت درصد نود و نه بر دارد {سرمایه دار} درصد
و می شود تمام و می خوابیم خاك در روزم یک آمدیم مادر شکم از روز یک است زندگی همین گفتند: منافقین و

می میراند! را ما روزگار
بینش اهل نیستند، دانش اهل این ها است، بافی افسانه این ها می گوید: قرآن نیست. کار در قیامت معاد، خدا،

نیستند.
در و می کردند حفظ را دعا این ما علماي و من اساتید بخواند انسان که است مستحب دعایی شعبان نیمه شب در
یَتِكَ ْ I َG ْِ ا ََ ِْHمْ ِا َّُ َّَا » است این اولش بخوانید؛ کنید حفظ را دعا این هم شما کوتاه می خواندند قنوت هایشان
آخر است. مفید خواندنش همیشه است (علیهم السلام) اهل بیت ادعیه غرر از ،«۱۲ صِیَتِكَ ْَ بَينَْ وَ نَا ََْب يَُلُ مَا
دنیا هستی، از که کسی نمیریم بی سواد ما خدایا ،«۱۳ ا َِ ْِ لَغَ ْَ لاَ وَ نَا همَِّ َ َ ْك

َ
أ ا َ ْG ُّَا عَلِ تجَْ لاَ «وَ می گوید: دعا این

مبلغ علم، مبلغ این است کم سواد این است بی سواد این بداند فقط دنیا با مساوي را هستی که کسی و بفهمد فقط
بفهمم دنیا فقط من که نباشد من علم بلوغ محل فقط دنیا خدایا گفت نرسیده علمی بلوغ به این بلوغ، محل یعنی

نفهمم! را اینها ارتباط نفهمم، دنیا از قبل عوالم نفهمم، آخرت و
دنیا نیست. این چنین مذموم دنیاي در اما است؛ آخرت براي پیش درآمد و است مقدمه دنیا ممدوح دنیاي در سوم

نیست. آخرت پیش درآمد
اصحاب خود شد برافروخته تر صورت شد نزدیک تر شهادتش به هرچه (سلام االله علیه) سیدالشهدا عاشورا روز
نیست! غمش انگار اصلاً کنید نگاهش ،«!۱۴ وْتِ َ ْ

ِ الىِ َ ُي لاَ رُوا ُ G ْ Gُا» گفتند: کردند، تعجب (سلام االله علیه) اباعبداالله
بِكمُْ ُ ُ  ْَ طَرَةٌ ْَ إِلاَّ وْتُ َ ْ

َا ا ََ اَلْكِرَامِ بَنىِ اً ْ َص» فرمودند: اصحاب و جوانان این به کردند را رویشان شنید! حضرت
است پل یک مرگ چون چرا باشید داشته صبر است، زیبا تعبیر چقدر گرامی زادگان، اي ،«۱۵ اءِ؛ َّ َّَا وَ ؤْسِ ُَْا عَنِ

گسترده. آخرت یک به مظلم و تاریک و تنگ دنیاي یک از می دهد عبور دارد را شما و
یکی اش که کهکشان هایش همه با دنیا عالم این می گوید است این ما روایات تعبیر گفتم بار چند منبر این روي من
برزخ عالم به نسبت دنیا عالم فرمود دارد سیاره و ستاره میلیارد و میلیون چند کهکشانی هر که است شیري راه
آرام اقیانوس در قطره یک می گیرد؟ جا چقدر تبت! فلات در بیندازم را انگشترم مثل اینکه فلات»، فى «کحلقة

می گیرد؟ جا چقدر
او به اول روز که درس هایی از یکی می شود منتقل برزخ عالم به وقتی انسان که حیف هزار و حیف صد و حیف
ندارید؛ زمینی ها با ارتباط حق ممنوع! دهن لقی اینجا می گویند است این می دهند یاد او به محکم و می دهند یاد
اولیا از بعضی به خواب در شده اصرار شده گاهی داریم. اطلاع کم بسیار اموات طریق از برزخ عالم از ما لذا
اسممان نمی خواهیم زیرا نمی گوییم لذا دهن لق! به می شویم مشهور برزخیان بین اینجا در بگوییم اگر ما فرمودند

شود! برده بد
عالم این در نمی خواهیم یک لحظه بدهند ما به برزخ عالم از تصویري یک بگیرند ارتباط اگر نمی گیرند ما با ارتباط

باشیم. داشته ثواب ازدیاد اینکه مگر کنیم زندگی
تىِ اَلَّ اَلآَْلُ لاَ ْَ «وَ بروند که می کشند پر متقین شب هر فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین متقین خطبه در
شب هر این ها نبود مقدر اجل اگر ۱۶؛» وَابِ َّَا إِلىَ ًْشَو نٍ ْَ طَرْفةََ ْِِادَ ْ

َ
أ فىِ مْ ُُرْوَا

َ
أ رَّ ِََْH  ْَ مْ ِْ ََ ُ اَاللهَّ كتََبَ

وَابِ!» َّَا إِلىَ ًْشَو» بپرند می خواستند
روز 9 و ماه 9 مادر، رحم به می گردانیم بر را تو ولی تو براي میلیارد 100 این بگویند بدهند ما به میلیارد صد اگر

کن! زندگی در آن در
بخوریم؟! چرك و خون آنجا برویم! نخواستیم خودت مال پول همه عمه ات ارواح می گوییم

است. این چنین دنیا عالم به نسبت برزخ رحم به نسبت دنیا
» فرمود: این گونه کریم قرآن که است دنیایی مذموم دنیاي است، آخرت پیش درآمد که است دنیایی ممدوح دنیاي

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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استخوان هایمان شدیم پوسیده شدیم خاك و مردیم وقتی ،«۱۷ نَ
ُ

بْعُو َ َ
 َّِإ

َ
أ امًا َ Gَِو ًتُرَا ا وَكنَُّ نَا ْِ ئِذَا

َ
أ يُَُنَ وُََا

برمی گردیم؟ ما شد پوست و گوشت بی
نبود؟! مشکل تر اولیه خلقت مگر بود! مشکل تر به ظاهر که اولیه خلقت فرمود جواب در متعال خداي

اسپرم نبودم. دیدن قابل مسلح چشم با جز که بود حدي به قواره ام و قد گرفتم قرار مادرم رحم در وقتی بنده
استخوان دارد، مغز نمی شود، دیده غیرمسلح چشم با که ذره اي همین نمی شود. دیده مسلح چشم بدون اوول و
ماه 9 می کند رشد که است همین چون دارد؛ حواس و دارد هوش دارد، پوست دارد، گوشت دارد، خون دارد،
چقدر فرمود دنیا به می آیند دارند هم دندان بچه ها از بعضی و مو و ابرو و چشم این به ماشاءاالله دنیا به می آید بعد

موجود؟ این ایجاد در داشتید نقش شما
ایجاد داریم ما که ندارید نقشی شما اینکه از بیشتر من؛» الى من  انى ن» یعنی است؛ إمناء شما کار

برگردانیم؟! و بپرورانیم دومرتبه نمی توانیم شده خاك بعد و را هست که موجودي یک حالا می کنیم
رعایت لااقل که است دنیایی ممدوح دنیاي و ببیند برتر حیات را او کسی که است دنیایی مذموم دنیاي چهارم فرق

چه؟ به می کنیم تعبیر دنیا از ما بکند را دنیا این اسم
بالاترین عقلانی حیات که نیست برتر حیات اینکه پایین ترین یعنی پست ترین یعنی أدنی است، أدنی مؤنث دنیا
این بود برتر حیات نگاه دنیا به نگاهم من اگر مادي حیات می شود بعد برزخی حیات می شود بعد است حیات

است. مذموم دنیاي دنیا
ارَ َّا وَإِنَّ بٌ ِََو وٌ لهَْ

َّ
إِلا ا َ ْG ُّا یََاةُ

ْ
الح هِ ِ ٰَ «وَمَا فرمود: این طور کریم قرآن می کنم ذکر قرآنی مستند دائماً دارم من

حصر به صورت زیرا است؛ عجیب است، سرگرمی و بازیچه دنیا فرمود ،«۱۸ ونَ ُَْيَع ُَا ْَ یََوَانُ
ْ

الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ
است. لهوولعب دنیا همه گویا است حصر مفید می گویند طلبه ها می آید ”الا” و ”ما” حرف وقتی است شده بیان

کجاست؟ زندگی می گوییم پس
(علیهم السلام) ابی طالب بن علی ابن حسین برکت به ان شاءاالله آنجاست زندگی یََوَانُ»،

ْ
الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا «وَإِنَّ

می گوید روایت می کند؛ خدایی نیمه انسان بهشت در است اراده سیستم سیستم، بهشت در بشویم. بهشت وارد
از یکی زیرا سلام ناحیه از شما بر سلام می گویند بهشتی ها استقبال به می آیند ملائکه می شویم که بهشت وارد
خداي است این پیامش دارد پیام یک و است گفته جمله یک و رسانده سلام شما به سلام است؛ سلام خدا اسماء

هستید؛ لایموت حی هم شما بعد به این از هستم لایموت حی من، می فرماید متعال
هستید! که هستید که هستید

شما می کنید. ایجاد اراده با هم شما می کنم ایجاد اراده با من متعال: خداي می فرماید بعد خلود؛ می گوییم این به
حالا بزنی تخم مرغی کنی، پیدا را گردو کنی، پیدا را پنیرت کنی، پیدا باید را نانت بخوري، شام می خواهی خانه ات
بیچاره اي! بکند! کمک باشد آشتی یا نکند کمک باشد قهر خانم نباشد! یا باشد روغن نباشد! یا باشد ماهیتابه
مْ «لهَُ نیست؛ این طور که بهشت در نباشد! یا باشد ظرف شویی مایع بشوري ظرف می خواهی حالا شد تمام حالا
علف مثل حورالعین بهشت اهل براي است این روایت تعبیر می شود کار اراده با ،«۱۹ يدٌ ِَ ا َGْي َََو فَِا اءُونَ َIَي مَا

بهشت. زمین در می شود سبز
آنجا؟! یا است زندگی اینجا

آنجا؟! یا بداند برتر حیات را حیات باید انسان اینجا
اسمش که دنیا و دید برتر حیات را آخرت اگر مذموم، دنیاي می شود دنیا این دید برتر حیات را دنیا انسان اگر

ممدوح. حیات می شود حیات؛این درجه پایین ترین یعنی پست ترین، یعنی أدنی، یعنی است؛ دنیا
نیز و نمی کند ترك را آخرتش او به خاطر انسان که است دنیایی ممدوح دنیاي می کنم. ذکر هم با را ششم و پنجم
(علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت را این و نمی کند ترك را او آخرت به خاطر که است دنیایی ممدوح دنیاي
بآخرته اه Gد ع  ا س و اه Gبد آخرته ع  ا «س فرمود: است؛ شیرین تعبیر چقدر و گذاشتند هم کنار

نیست! ما از بفروشد دنیا به هم آخرتش اگر و نیست ما از بفروشد آخرتش به را دنیایش کسی ۲۰»؛
ةَ َGزِي مَ حَرَّ ْَ «قُلْ است؛ مؤمن براي لذت است، مؤمن براي زینت فرمود متعال خداي کرد. زندگی باید دنیا در
الآْيَاتِ لُ ِّ َ Gُن َِ كذََٰ امَةِ َ  ِHْا يَوْمَ َِَةً ا َ ْG ُّا یََاةِ

ْ
الح فىِ وا ُَآ ذِينَ َّِ هىَِ زْقِ{قُلْ ِّا َِ بَاتِ یِّ َّوَا بَادِهِ ِِ خْرَجَ

َ
أ تىِ الَّ ِ االلهَّ
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«.{۲۱ ونَ ُَْيَع مٍ ْَِل
است؛ شما و من مال خوب و سالم تفریح است، شما و من مال خوب لباس است، شما و من مال خوب غذاي
نمی تواند! است قهر خدا با که کسی بگردیم! خوب بیاشامیم، خوب بخوریم، خوب می توانیم آرامش با ما اصلاً

«.{۲۲ ٰَْع
َ

أ امَةِ َ  ِHْا يَوْمَ هُ شرُُ ضَنْكًا{وَنحَْ یشَةً ِَ ُَ فإَِنَّ ذِكرِْي عَنْ عْرَضَ
َ

أ ْََو»
کشورهاست! پیشرفته ترین در خودکشی ها بیشترین است، درگیر درون از ندارد را خدا که کسی

است؛ بیشتر این طرف کاري شیفت دو حقوق حق از گاهی می گیرد جوان یک که بیکاري حق که کشورهایی چرا
چرا؟ می کند! خودکشی اما

دنیایش به خاطر را آخرتش یا فروخت آخرتش به خاطر را دنیایش انسان اگر ندارد خدا ولی دارد؛ رفاه چون
می شود؟ چه فروخت

را شبانه روزش باید مؤمن فرمودند: ما به (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت بگویم به صراحت من بگذارید
فرمود معصوم امام تفریح؛ بخش یک و استراحت بخش یک کار، بخش یک عبادت، بخش یک کند بخش چهار
کارت نیست، عبادت عبادتت باشی نداشته سالم تفریح اگر یعنی نیست؛ نیز دیگر مورد سه آن نباشد چهارمین این

نیست. استراحت استراحتت نیست، کار
در برادرشان باغ باغ! است آمده حضرت دید آمد پرسان پرسان می گشت (علیه السلام) صادق امام دنبال فردي
چه براي آقا پرسید: آقا از کرد، شک فرد این فهمیدند حضرت درخت! و گل و آب با مصفا باغ مدینه! خارج

اینجا؟ آمدید
ما دارد، نیاز گردش و تفریح معصوم امام اگر کنم! تفریح و بگردم آمدم ،«!۲۳ زْھَةِ ُّَا «طَلَبُ فرمودند: کلمه یک

زد. آتش دنیا براي باید را آخرت نه زد آتش آخرت براي باید را دنیا نه داریم! نیاز هم
مضموم دنیاي در ولی نمی گیرد؛ نادیده را دنیا ذاتیات انسان ممدوح دنیاي در کنم. تمام را بحث بگویم جمله یک

می کند! قاتى
خیس که آبی است، خیس آب نیست، روغن نباشد چرب که روغنی است، چرب روغن ببینید؛ را دنیا ذاتیات
آن با ذاتیاتش پس است دنیا دنیا، نیست؛ سنگ که نباشد سفت که سنگی است، سفت سنگ نیست؛ آب نباشد

هست؛
می میري. هم تو ،«۲۴ تُونَ ِّَ مْ ُ وَإِنهَّ تٌ ِّَ كَ «إِنَّ فرمود: پیغمبرش به نمی ماند پس نیست مانا اینکه اول

۲۵؛» ا يُسرًْ سرِْ ُْا ََ «فإَِنَّ بخوانید: من با بلدید را آیه است. هم کنار ناخوشی و خوشی بدي، خوبی، دنیا در دوم
«إِنَّ دنیا در است. جهنم در فقط به تنهایی عسر و است بهشت در فقط به تنهایی یسر هست؛ نیز یسر هست، عسر
تو عزاي شب شب، یک می خواند} {خروس کبکت است تو عروسی شب شب، یک است؛ «۲۶ ا يُسرًْ سرِْ ُْا ََ

بشوي! دیوانه می خواهی می میرد و می گیرد سرطان همسرت است
نبود تفاوت این اگر دنیاست دنیا تفاوت ها همین با و نیست تبعیض گرچه هست تفاوت که است این دنیا ذات

بهشت! می شد نمی گرفت، شکل دنیا
او با می نشینی است، کرده خودکشی بار سه یا بار دو است، افسرده کردم، برخورد زیادي جوان هاي با دیدم، من
بهشت در می کند تصور زیرا دارد؛ مشکل او شناسی دنیا است کلمه یک مشکلش تمام می فهمی می کنی، صحبت

افسردگی! می شود پس می کند؛ خودخوري نیست بهشت شرایط می بیند حالا می کند، زندگی دارد
اشتباه پس نیست ریاضی رشته تو ذهنی (IQ) آي کیو بیایی! کنار باید همین با است همین دنیا دل عزیز می گویم

کردي! انتخاب
کردي! انتخاب اشتباه پس نیست ادبی ذوق ذوقت تو

می شود. انیشتین هم یکی و می شود حافظ یکی
دنیا ذاتیات و بیاییم کنار تفاوت این با هست تفاوت ولی نیست؛ تبعیض گرچه است کرده پخش را خوبی ها خدا

نگیریم. آن از را

«۲۷ لُ َ ْG
َ

أ وَ َْ
َ

أ ِ اَاللهَّ ابَ َ َ
 فإَِنَّ سَةً  ِG َG دُّ َُ ا َ ْG ُّَا تَكُنِ «فإَِنْ

را خدا بهشت می کند، تجربه را الهی ثواب انسان که است آنجایی است، ارزشمندتر و است اعلا که آنجایی اما
کند. تجربه

هر بهشت یعنی حسین بشود! روشن دلتان می دهد مهمانی بهشت اهل به خدا جمعه، شب هر که است تعبیر در
تجلی این با می کند تجلی خدا مهمانی این در می دهد مهمانی اول می کند، تجلی بهشت اهل به خدا جمعه شب

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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برمی گرداند. را این ها متعال خداي سپس و می برند سر به فنایی حالت یک در می شوند مدهوش همه
را سر چشم که همین مداح، نه و می خواهیم مقتل خوان نه می خواهیم، روضه خوان نه پس است عاشورا شب

است. کافی ما براي کربلا واقعه و عاشورا صحراي به کنیم باز را دل چشم ببندیم
همین به است سخت نگه داشتن دین و است ایمان سرقت زمانه آخرالزمان گفتم دادم، نوید شما به نیز ظهر امروز
نام ببین فرمود: است این یکی است، شاخصه تا چند بشود راحت خیالمان ما اینکه براي دادند ما به شاخصه دلیل

نه؟! یا می لرزد دلت می آید اباعبداالله
هستی.} ایمان با {بدان چکید تو گونه از اشکی گاهی و لرزیدي اباعبداالله یاد با دیدي اگر

می کنی؟! روضه خوانی می خوانی؟! روضه فرمودند: حضرت رسید (علیه السلام) صادق امام به فردي
گرفت! روضه مجلس نمی شود است، تقیه زمان می دانید آقا گفت:

چه؟ خلوت در فرمودند: حضرت
اشک هایم و را (علیهم السلام) اهل بیت مصائب می کنم یاد نشستم که همین جوري رسول االله بن یا داشت عرضه
به درون از من شد، خبري یک که می فهمند نیز بچه ام و زن که حدي در می گیرد، را گلویم بغض می شود، جاري
بهشت شد جاري اباعبداالله براي اشکی قطره که همین بهشتی! اهل تو بگویم تو به فرمودند: حضرت ریخته ام، هم

است. واجب تو بر
مقتل کلمه دو بتوانم بدهد طاقت من به خدا می کنیم، قرائت این گونه را مقتل سال هر سنت به ما عاشوراست شب

بخوانم!
(سلام االله علیها) کبري زینب و بودم خودم خیمه در بودم بیمار من می گوید: است، (علیه السلام) سجاد امام راوي
کرد حلّ به را همه خطبه این در و اصحاب براي خواند خطبه (سلام االله علیه) سیدالشهدا می کرد، تیمار را من
دو بین از داریم روایات برخی در اصحاب از کردند تشکر حضرت ایستادند. همه نرفت، هم هیچ کس بااین حال

اوت!» الى سابن H  » فردایی، مثل عاشورا روز لذا و دادند نشانشان بهشت در را کدام هر مقام انگشت
سجاد امام شد، تمام (علیه السلام) حسین امام سخنرانی برسند، مقام این به بروند زودتر می گرفتند پیشی هم از
زینب من، خیمه به بود متصل خیمه این خودشان خیمه در آمدند (علیه السلام) سیدالشهدا می گوید: (علیه السلام)

خواندند: را شعر این بار چند شدند خیمه وارد می کند. تیمار را من دارد (سلام االله علیها)

صِیلِ
َ ْ
اَلأ وَ اقِ شرَْ ِ

ْ
ِلإ ََ ْ َ

 یلِ ِَ ْِ ََ فٍّ
ُ

أ دَھْرُ «يَا
دِيلِ َْِ عُ َGْيَق لاَ ھْرُ َّَا وَ یلِ ِَ ٍِطَا وْ

َ
أ صَاحِبٍ ْِ

«{۲۸ یلىِ ِَ ٌِسَا حىٍَّ ُّُ وَ َِلِ
ْ

اَلج إِلىَ ُْ
َ ْ
اَلأ ا َ إِنمَّ {وَ

این بار چند گویا خواندند را شعر این بار چند حضرت و است این بگویم بخواهم خلاصه را اشعار این معنی
بار اگر فرمودند: (علیه السلام) سیدالشهدا گویا است این جمله که راندند زبان بر می کنم عرض من که را جمله اي

رفتیم! بودیم گران
و داشتم نگه را خودم چیست حضرت غرض فهمیدم اینکه با بودم مرد من می فرماید: (علیه السلام) سجاد امام
دوان دوان هستند، رقیق القلب زن ها است، زن (سلام االله علیها) کبري زینب اما کردم؛ خفه خود گلوي در را بغض
من ساله هر روضه همین است، شده برادر و خواهر این بین گفتگویی یک (علیه السلام)، اباعبداالله خیمه رفت
«وَا کرد: آغاز (سلام االله علیها) زینب جمله این با (علیه السلام) اباعبداالله خدمت خیمه در رسیدند وقتی است.

ْَمَا وْمَ ََْا» داشت: عرض بودم، مرده امشب از قبل من کاش من بر واي ،«۲۹ یََاةَ
ْ

الحَ مَنىِ َْ
َ

أ وْتَ َ ْ
َا تَ ْَ ثُكْلاَهْ

امشب کرده، فوت علی امشب کرده، فوت فاطمه من مادر تازه امشب گویا ،«۳۰ سََنُ
ْ

الحَ خىِ
َ

أ وَ ٌّ ِَ بىِ
َ

أ وَ َطِمَةُ مىِّ
ُ

أ
است! کرده فوت حسن

امیرالمؤمنین نوشتند تواریخ می کند. مرور را خاطرات ذهنش در دارد زینب گویا می گویم خودم حال زبان با
اواخر بودند، زنده حدوداً ضربت از بعد ساعت 48 حضرت شکافته، مبارکش فرق افتاده، بستر در (علیه السلام)

بیرون! بروند خویشان غیر فرمودند: که است حضرت عمر اواخر
بیرون! بروند فاطمه بنی غیر فرمودند: بعد چندي رفتند. همه

صحبت هاي کردند، صحبت (علیه السلام) امیرالمؤمنین تک  تکشان با ماندند. فاطمه بنی فقط و رفتند هم آنها
کنم؟! عرض شما با خصوصی می شود دارم خواهش یک من بابا گفت و بابا به کرد رو زینب شد، تمام حضرت
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دارم! حرفی یک
بیرون! رفتند حسین و حسن باشد. فرمودند

من امیرالمؤمنین! یا علی! یا ابتاه! گفت: اشک از پر صورت حالا (علیه السلام)، امیرالمؤمنین روبروي نشست
ةِ یَّ َُ «يَا فرمودند: امیرالمؤمنین کند!) انگاري صحت (می خواهد شنیدم حسین داداش به راجع خبري یک ایمن امّ از
است درست روایت دخترم ۳۱؛» ِينَ ِIَ ذِلاَّءَ

َ
أ ِَ ََْا ذَا بهَِ ايَا ََ ِِْھ

َ
أ سَاءِ ِِ وَ بِكِ نىِّ

َ
كأَ وَ يْمَنَ

َ
أ مُّ

ُ
أ كِ ْHَI َّَ كماََ ُIي ِَْاَل

است. گفته تو به ایمن ام که است همان خبر و
فوت پدرم الان کرد! فوت مادرم الان داشت: عرضه و است نشسته اباعبداالله جلوي است رسیده شب آن حال

کرد! فوت برادرم الان کرد!
کسی اي و گذشتگانی جانشین تو که کسی اي ۳۲ ؛» اِنَ ََْا الَ ثمَِ و اضِينَ َ ْ

َا َةَ ِَ «يَا است: این زینب سخن ادامه
هستی! باقی ماندگان دادرس و فریادرس که

فرمودند: (علیها السلام) کبري زینب به کردن را حضرت کند، آرامش باید (علیه السلام) امام است، مضطرب چون
نرباید. را تو حلم شیطان باش مواظب خواهرم «!۳۳ َانُ ْ َّَا ِمَْكِ يُذْھِبنََّ لاَ ةُ خَیَّ

ُ
أ «يَا

واقعاً وتِ؟»، َِ َسَتَ
َ

«أ برادر! زد صدا و گفت جمله یک شنید را جمله این وقتی (علیها السلام) کبري زینب
هستی؟! رفتنی دیگر و است تمام کار

دادي؟! شهادت به تن می شوم! حسین بی زینب من
گفتند! سخن کنایه زبان به نه! نفرمودند آره! نفرمودند حضرت

«.۳۴ امَ ََ َاةُ َ Hْاَل تُرِكَ ْَ» فرمودند:
(سلام االله علیها) کبري زینب شد گفته جمله این وقتی می گویند می آرامید؛ آشیانه در می گذاشتند را قطات مرغ اگر

افتاد. زمین روي بیهوش و کشید صیحه اي و کرد چاك را خود گریبان
آماده را خواهر باید پس کند جلوداري منزل چهل پس فردا از باید خواهر این می بیند (علیه السلام) حسین امام
حضرت که است (علیه السلام) امام جملات این آمد حال به وقتی آورد حال به را خواهر چطور نمی دانم کند
ھْلَ

َ
أ نَّ

َ
أ ِ َِْا «وَ باش، متعزي الهی عزاي به و بترس خدا از ،«۳۵ ِ اَاللهَّ زَاءِ َِ يْ زَّ ََ وَ َ اَاللهَّ قىِ اِتَّ اهْ َْ

ُ
أ يَا » فرمودند:

«.۳۶ نَ ْَ ْ َي لاَ ماَءِ َّَا ھْلَ
َ

أ وَ يَمُوُنَ رْضِ
َ ْ
اَلأ

بهتر من از فاطمه رفت! بود بهتر من از علی رفت! بود بهتر من از پیغمبر می میرند؛ آسمانی ها می میرند زمینی ها
باید همه ،«۳۷ سْوَةٌ

ُ
أ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ بِرَسُولِ ٍِْُ لِكُلِّ «وَ رفتند، همه رفت! بود بهتر من از حسن رفت! بود

می کرد. تحمل مصائب در (علیه السلام) پیغمبر کنیم، اقتدا پیغمبر به
یعنی أخیّة!»، » فرمود: و گرفت تعهدي یک شد آرام خواهر دید که حالا شد آرام مقدار یک زینب اینجا تا
و بدهم قسمت می خواهم ،«۳۸ ِََH  ي بِرِّ

َ
فأَ َْHمْتُ 

َ
أ إِنىِّ ةُ خَیَّ

ُ
أ «يَا می گوید، سخن مهربانی با دارد من، خواهرك

کنی! عملی را من قسم باید
فرمود دارد، توان انسان که حدي در است واجب امام امر و اوست امام اینکه بر علاوه دارد دوست را حسین خیلی
مبادا و کنی بلند واویلا به صدا مبادا شدم شهید و رفتم دنیا از فردایی مثل من وقتی خواهرم فرمود کرد؟ باید چه

!39 بخراشی را خود صورت مبادا کنی، چاك را خود گریبان
مصیبت آن قدر بگویم نیز الان قبلاً، گفتم شما به من اما است؛ کرده قبول هم (علیها السلام) کبري زینب حتماً
أ وا یّاه، G وا ّاه، مّداه،{وا «وا می زند صدا دیدند یک دفعه کند وفا نتوانست زینب که بود سنگین عاشورا روز
جوابش کسی ولی می زند؛ دوست به رو می زند، دشمن به رو دید «.۴۰ حمزه وا اه،  وا یّاه، اسماه،}وا Hا

حسیناه. وا می زند صدا ازته دل کرد، چاك گریبان دیدند یک دفعه نمی دهد را
حسین... یا بزن صدا مرتبه سه کن زیارت قصد

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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